
در سال های اخیر، سینمای ایران بیش از گذشته به 
گزارش

سمیرا افتخاری
تجربه گرایی در ژانرها، لحن ها و ســاختارهای تازه 
روی آورده است؛ مســیری که از نظر هنری، اتفاقی 
مثبت و ضروری به شــمار می آید. اما گســترش این مسیر، بدون ایجاد 
زیرساخت های فرهنگی و آموزشی متناسب، می تواند آسیب هایی جدی 
برای مخاطب به همراه داشته باشد. فیلم هایی با مضامین تلخ، خشن، یا 
پیچیده از منظر روان شــناختی، اگر بدون دسته بندی مشخص سنی و 
هدایت صحیح تماشاگران نمایش داده شوند، نه تنها از کارکرد اصلی خود 
دور می شوند، بلکه ممکن است پیامدهای منفی روانی نیز به  جا بگذارند. 
نمونه های قابل تأمل از این وضعیت کم نیست؛ فیلم هایی که فضای خشن 
و اضطراب آور آن، بیش از آنکه برای سرگرمی باشد، در قلمرو تیره تری از 
تجربه ســینمایی حرکت می کند: جایی میان خشــونت، انتقام و رنج 
فروخورده.آثاری که نه با شوخی و کنایه، بلکه با جدیت به شکافتن روان 
شــخصیت اصلی اش می پردازد و در این مســیر، مخاطب را نیز دچار 
چالش های عاطفی و ذهنی می کند. این  دست فیلم ها، در تمام دنیا ذیل 
محدودیت های سنی مشخصی به نمایش در می آیند و صرفاً به خاطر قصه 
یا جذابیت های سینمایی شان به تماشای عمومی توصیه نمی شوند. در 
سینمای ایران نیز چند سالی  اســت که بحث رده بندی سنی فیلم ها از 
سوی سازمان سینمایی مطرح شده و آیین نامه هایی نیز برای آن تدوین 
شده است. اما واقعیت این است که این سازوکار، در مرحله  عمل همچنان 

ناکارآمد و غیرقابل اتکا باقی مانده است.

رده بندی سنی؛ قانونی که ضمانت اجرایی ندارد
در بسیاری از سالن های سینمای کشور، رده بندی سنی فیلم ها تنها 
به صورت یک اعلام نمادین در پوستر یا صفحه خرید بلیت دیده می شود. 
اما هیچ سازوکار اجرایی مشــخصی برای جلوگیری از ورود افراد نابالغ 
به این فیلم ها وجود ندارد. گیشــه ها مســئولیتی در قبال بررسی سن 
مخاطبان ندارند، سالن دارها درگیر دغدغه های اقتصادی اند و خانواده ها 
هم یا از ماهیت فیلم آگاه نیســتند یا موضوع را جــدی نمی گیرند. به 
همین دلیل، بارها دیده شده که کودک یا نوجوانی، در کنار والدین خود 
به تماشای فیلمی نشســته که از نظر روانی و مضمونی برای او به  کلی 

نامناسب است.
این در حالی  است که فلســفه  اصلی رده بندی ســنی، نه سانسور 
و حذف، بلکه هدایت تماشــاگر به تجربه ای متناســب با سن و توان 
روانی اش است. وقتی اثری با موضوعاتی چون انتقام خونین، خشونت 
روانی، خود ویرانگری، یا روابط پیچیده بزرگســالانه ساخته می شود، 
نمایش آن بدون تفکیک ســنی، در واقع نوعی بی  توجهی به سلامت 
روان مخاطب به شمار می آید. کودک یا نوجوانی که به  راحتی در معرض 
چنین تصاویری قرار می گیرد، نه توان تحلیل آن را دارد و نه ابزار دفاع 

روانی لازم برای هضم ماجرا.

مخاطب، نیازمند آموزش است
اما مســئله فراتر از ضعف در اجرا یا نظارت است. مشکل اصلی، نبود 

آموزش رسانه ای و تربیت مخاطب در ایران است. جامعه ای که خواهان 
تولید و نمایش آثار در ژانرهای متنوع و بعضاً پرتنش است، باید به همان 
اندازه برای آماده سازی تماشاگرانش نیز برنامه داشته باشد. این آمادگی، 
تنها از راه آموزش عمومی و فرهنگ سازی حاصل می شود؛ از مدرسه و 

رسانه گرفته تا نهادهای فرهنگی و حتی خود سینماگران.
مخاطب باید بداند که ســینما فقط وسیله ای برای سرگرمی نیست. 
فیلم هایی هستند که مواجهه نا آگاهانه با آن ها می تواند تأثیرات روانی 
عمیقی داشته باشد. ژانرهای جنایی، روان شناختی، ترسناک یا درام های 
تیره، نه فقط نیازمند مهارت در ســاخت، بلکه نیازمند بلوغ فکری در 
دریافت نیز هســتند. بی توجهی به این اصل، تجربه تماشای فیلم را به 

امری تصادفی، پراسترس و گاه حتی آسیب زا تبدیل می کند.
اگر پدر و مادری بدون شــناخت از فضای فیلم، تنها به  دلیل حضور 
یک بازیگر شناخته  شده، فرزندشــان را به تماشای اثری پر از خشونت 
روانی می برند، این نه فقط نا آگاهی فردی، بلکه نشانه  خلأی جدی در 
نظام آموزش فرهنگی ماست. این خلأ درنهایت به تضعیف ارتباط سالم 
مخاطب با ســینما و کاهش اعتماد عمومی به تولیــدات داخلی منجر 

خواهد شد.

از سینمای آزاد تا سینمای مسئولانه
در یک نگاه کلی، اگر خواهان ســینمایی هســتیم کــه بتواند در 
همه ژانرها فعال باشــد و تجربه هــای متفاوت، عمیــق و گاه چالش  
برانگیز خلق کند، بایــد هم  زمــان مخاطبی تربیت  شــده و آگاه نیز 
در کنارش داشــته باشــیم. ســینمای آزاد، بدون فرهنگ تماشــای 
 مســئولانه، چیزی جز بی  نظمی و نا هماهنگــی فرهنگی نخواهد بود.
تربیت رسانه ای مخاطب، نه یک موضوع حاشــیه ای، بلکه بخشی جدا 
نشــدنی از فرآیند تولید و نمایش فیلم اســت. همان گونه که فیلمساز 
به دقت جهان فیلمش را می سازد، نظام نمایشی کشور نیز باید به  دقت 
برای محافظت از مخاطب عمل کند؛ نه با سانســور یا محدودیت های 

صلبی، بلکه با شفافیت، آموزش و اجرای درست رده بندی های سنی.
تنها در این صورت است که فیلم هایی با مضامین پیچیده و جسورانه، 
می توانند اثر واقعی خود را بر جای بگذارند؛ در مخاطبی که آماده است، نه 
حیرت زده، نه فرسوده، و نه گم  شده در دنیایی که برایش هنوز زود است.
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بررسی صبا درباره خشونت در سینما 

 و رده بندی سنیِ فراموش  شده 

  وقتی گیشه
 مرز سنی نمی شناسد

رده بندی سنی فیلم ها، یکی از پایه های اصلی نظام نمایش مسئولانه در سینمای جهان است. این رده بندی ها نه برای حذف یا سانسور، بلکه برای 
محافظت از مخاطب، به ویژه نوجوانان و کودکان، طراحی شــده اند؛ ابزارهایی که امکان تجربه ای ایمن تر و متناســب تر از تماشای فیلم را فراهم 
می کنند. در کشورهای مختلف، نهادهایی مستقل یا وابسته به دولت وظیفه دارند فیلم ها را از نظر میزان خشونت، مضامین جنسی، پیچیدگی های 
روان شناختی، یا زبان نامناسب ارزیابی کرده و بر اساس آن، سطوح سنی مختلفی را پیشــنهاد دهند. اجرای این رده بندی ها نیز با سازوکارهای 
مشخصی همراه است؛ از محدودیت در فروش بلیت و ورود به سالن گرفته تا نظارت بر تبلیغات و هشدارهای نمایشی. در چنین ساختارهایی، فیلم هایی 
با مضمون های خشن، تلخ، یا پیچیده، بدون برچسب مناسب سنی اکران نمی شوند. خانواده ها نیز آگاهانه تصمیم می گیرند که فرزندان شان با چه 
نوع فیلمی مواجه شوند. اما این الگو در سینمای ایران هنوز به درستی شکل نگرفته یا دست کم، اجرایی نشده است. هرچند آیین نامه هایی برای 
رده بندی تدوین شده، اما در عمل، نظام نظارتی ناکارآمد و فرهنگ سازی ناکافی، باعث شــده تا این قانون کارکرد مؤثری نداشته باشد. در ادامه، 
سمیرا افتخاری، روزنامه نگار با نگاهی انتقادی و تحلیلی، به بررسی چالش ها و پیامدهای غیبت یک نظام رده بندی مؤثر در سینمای ایران می پردازد.


